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 ده یچک

طرح موضوعات    یبرا  یتراو مجال گسترده  یهایامّا مثنو  ،است  یفارس  یهدیبهار، استادِ قص  یالشعراملک

بهار با   یهایمثنو  روی،بدین  فراهم کرده اسخت   یو انتقاد  یص یو تار یاسخ یو سخ   یو اجتماع  یمتنوّع شخصصخ 

 یشخعر  یهو کارنام  یرهن  تیّشخصصخ   نیبنابرا .از دفتر شخعر او را شخام  اسخت  یصخحهه، ججم قاب  توجه 348

. در پژوهش جاضخر ضخمن پردانتن سختین  یابیقاب  ارز  یدرسختبه  شیدسخته از شخعرها  نیا  یهملاجظیبهار ب

 زیزندانِ« او ن  یه»کارنام یِشخده و مثنو  یشخاعر به انتصخار معرف  نیا  یبهار، چهارده مثنو  ییسخرایبه هنر مثنو

  یو تهل  یمتن، بررسخ   یِسخانتار  ِیهلو ت فیبه روش توصخ   ،اسخت  یفارسخ   یهسخرودزندان  نیتر محصخّ  که

 یشخعر، در قالب مثنو  یِشخکل  ییِنودش را در نوجو  یهکه بهار علاق  دهدیپژوهش نشخان م  نیشخده اسخت. ا

از   یو واژگان زبان گحتار، سخخ م معتدل  راتیر از زبان کوچه و بازار و کاربرد تعبمتأثّ  ینشخخان داده و با زبان

و    یتمث هِیو تشخب  تیو روا فیامّا توصخ   ،شخعرها به کار وورده  نیرا در ا  م یو تلم   یو تمث هیتشخب  یِعناصخر ادب

  یه زندانِ« اوست. کارنام  یهدر »کارنام  یعناصر ادب  نیترمهم  م،یو تلم  هیالمث  و کناضرب  ژهیوهانواع ون ب

و  یاسخخخ یسخخخ   یبرنوردها  یبارهدر  یلاعات دسخخخت اولاطّ  یهبردارند  در  ،یادب  یهاارزش زندان، علاوه بر

  یهخا و در کخ ، واجخد ارزش   رانیا  یهخازنخدان  تیّو وضخخخع  تیخ مصخالحخان و منتقخدان جخاکم  یاهخ بخازداشخخخت

 است. ریان هسال صدکیدر  یرانیا یهجامع یِص یتار یِشناسجامعه

شعرِ فارسی.تشبیه و تمثی ، ی زندان، سرایی، کارنامه بهار،  مثنوی  ها:کلیدواژه
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 مقدمه   -1

بهارملک  استادی در    خ(،  1330-1265)الشعرای  به  قصیده مشهور  از جمله شاعرانی است که گرچه 

قالب  دیگر  در  مثنوی است،  در  جمله  از  و  شعری  از  های  یکی  عنوانِ  به  مثنوی،  تواناست.  نیز  سرایی 

ی ادوار ادبی طرف توجّه و کاربست شاعران بوده است و  های شعر فارسی، در همه پُرکاربردترین قالب

هایش به دنبال هنرنمایی  رسد بهار در مثنوی شود. به نظر میهمچنان در روزگار معاصر نیز به کار وورده می 

قالب همچون گوینده  این  از ظرفیت  استحاده  با  بلکه  نیست  بر شاعری  تسلطّ  نشان دادن  و  و  ای وموزگار 

مسای  شصصی و موضوعات    و  ی نویش از تاریخ و فرهنگ و روابط انسانینگاری متعهدّ به جامعه وقایع 

ی  های ادبی، دربردارنده ی زندان«ش علاوه بر ارزش ه »کارنامه ویژهای او به   مثنوی گویدتربیتی سصن می 

 اند.شناسی و تاریصیهای جامعه ارزش 

 بیان مسأله -1 -1

تجدّ  ،بهار »پیشروان  از  و  ادب  و  فرهنگ  و  سیاست  »اجیاکنندمرد  و  ایران«  امروز  ادبی  بزرگ    یهد 

»ونرین ادیبِ    و به تعبیر دکتر نانلری،(  324:  2535،  کوب)زرین   های شاعران کهن در روزگار ما«سنّت

-پربرگبه جهت موضوع و مهتوا و قالب،  شاعری بهار    یهکارنام.(398:  1370)الهی،  .  بزرگِ ایران« است

شنانت هنر و شصصیّتِ شاعری او تنها با تأکید و تکیه بر یک جنبه از جوانب    امّا  ،ار و رنگارنگ استبو

یعنی قصیده او کام   کارش،  میان  سراییِ  این  بهارمثنوی نیست. در  و    ،های  از شصصیّت  جوانب دیگری 

ب  او را  نمایش می شاعریِ  مثنوی  شهای دیگرگذارد که شاید در شعر ه  است.  نیافته  او  امکان ظهور  های 

انتصاص دارد و در کنار برنی    و تربیتی  و انلاقی  عموماً به موضوعات اجتماعی و تاریصی و فرهنگی 

مساجلوه   ،قصایدش اویند. ئگاهِ  روزگارِ  رندادهای  و  شعرها       این  در  و    بربهار  تنگناها  از  کنار 

مجال  تمهدودیّ قصیده،  شکلی  گشتفراخ های  و  متنوّع  موضوعات  به  پردانتن  برای  در  تری  وگذار 

های شکلی بهار در قالب مثنوی بیشتر مجال علاوه نوجویی به   .داشته است   دنیایِ شاعریهای گوناگونِ عرصه 

   .بروز و اظهار یافته است

 های پژوهشپرسش -2 -1

های مهم بهار و پردانتن به جوانب هنر او در این قالب، به دنبال پاسخ ما با هدف معرفی و بررسیِ مثنوی 

چهارده مثنوی    «سرایی کامیاب بوده است؟ پرداز تا چه میزان در مثنوی این استادِ قصیده » به این پرسش که:  

کرده  معرفی  انتصار  به  را  »کارناماو  و  زندان   یه ایم  که  را  او  تحصی  سرودهزندانِ«  به  است،  محصّ   ای 

 ایم.  بررسیده 

 روش پژوهش -3 -1

 روش ما در این پژوهش، روشِ توصیف و تهلی ِ سانتاریِ متن است.
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  ی پژوهشهپیشین -4 -1

پژوهش موضخوع    یبارهمقاله و رسخاله فراوان نوشخته شخده، امّا درکتاب و   ،زندگی بهار  شخعر و  یبارهدر

اسخت، جز زندان این شخاعر   یهارنامک و تهلی ِ سخانتاری چند مثنویِ مهم او با تأکید برکه بررسخی  جاضخر  

کوتاهی به   یهاشخخار  ،(1374)  «بهار»سخخنانلو در کتاب . اهیم گحت، م لبی به دسخخت نیامددو موردی که نو

( نیز در 1400) نژادصخادقیبهار کرده اسخت و فارسخی و زندان«    یه»کارنامو اهمیّت   «چهار ن ابه»مهتوای  

الشخعرای بهار« از  زندان ملکی  ه»بررسخی تشخبیه تمثی  و کارکردهای ون در مثنوی کارنام  ای با عنوانِمقاله

در  اند. مازندانِ بهار پردانته  یهون در کارنامبه تشخبیه تمثی  و کارکردهای    صطور مشخصّمنظر بلاغی و به

 ایم.ها بهره بردهجای نود از این پژوهش

 مبانی نظری پژوهش -2

 کنندبه گواهی وثار، شاعران بزرگ هنر نویش را به یکی دو قالب و در موضوعاتِ معیّن مهدود نمی    

در  به استادی قصیده شهره است،      بهار نیز از ون دسته شاعرانی است که گرچهاندو به اص لاح ذوفنون 

طرح  مجالی برای  قصیده را، علاوه بر    او  توان گحتمی نیز دستی توانا دارد.    ویژه مثنویو به   هادیگر قالب

امّا به    نویش در کار وورده است   هنرنمایی   جهتهای اجتماعی و میهنی، ظرفی  موضوعات و بیان دیدگاه 

طرح موضوعات  هایش به دنبال هنرنمایی و نشان دادن تسلّط بر شاعری نیست بلکه  رسد در مثنوی نظر می 

قافیه  تر است.تازه و متنوع و شصصی برایش مهم  های  ظرفیت شکلی قالبِ مثنوی و وزادی در کاربست 

هایش وارد  مثنویتری را برای شاعر فراهم وورده تا موضوعات متنوعی را در  گوناگون نیز امکان مناسب 

ثبت  در قالب مثنوی  شاید به همین دلی  بوده است که او ناطراتِ نودش را از زندان با ذکر جزییات    کند.

زبان    قابلیّتتری را ایجاد کرده تا از    علاوه بر اینها، برای بهار قالب مثنوی امکان مناسبضیط کرده است  و

برای بیان موضوعاتی که معمولاً در زبان فصیم و سنگین قصیده امکان    و بلاغتِ فرهنگ عامّه  کوچه و بازار

 بروز ندارند، استحاده کند.

 هاتحلیل داده -3

و برای موضوعات روایی و    ها را نداردمهدویت قصیده و غزل  و دیگر قالبمثنوی  به جهت شکلی،  

پرداز نیست  جهت همواره مورد توجه شاعران بوده است. بهار گرچه داستانتر است و بدینداستانی مناسب

دیوان ی  صحهه   535از  امّا   دوم  یعنی نود  به  صحهه  348  ،(1336چاپ)  شجلد  است   مثنوی  کام   طور 

گمان بیانگر تعلقّ  ی قصیده، بی تنهایی یک دیوان کام  است. این ججم از مثنوی در دیوان شاعرِ یگانهبه

سرایی نزد اوست. تنوّع موضوعات و زبانِ برنوردار از تعبیرها و زبانزدها  ناطر او به مثنوی و اهمیّّت مثنوی

 .های بهار استی اصلی مثنوی های زبان گحتار، مشصّصهو واژه 
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 بهار و قالب مثنوی -1 -3

شخود و جو میوجسختهایش  در میان قصخیده  اغلببهترین شخعرهای او  و   اسختاسختادِ قصخیده  گمان بهار بی

صخورتی که  های شخعر فارسخی اسخت،جمندترین صخورتشخود »بهار، واپسخین تجلّیِ یکی از اراینکه گحته می

 .سخراییِ اوسخت( بیشختر ناظر بر قصخیده385:  1392)شخحیعی کدکنی،  شخود«از رودکی وغاز و به بهار نتم می

 رسخخید که به تأثیر از اوضخخاعِنواسخخت و به این باور میکه اگر بهار میتوان چنین پنداشخخت می با این جال

  پیوسخخته   به مثنوی و دو بیتیِهای شخخعری بزند، ی روزگارش دسخخت به تیییر قالبشخخکنانه و نوگرایانهتسخخنّ

دو سخخه مثنوی و در    از قضخخا د کر این دو قالب عملی می این گرایش را در  یعنی     داد اقبال نشخخان می  )چارپاره( 

  یه و متحاوت با شخیو  به نسخبت نوجویانه  شخعرِ طور ک  چندیکی دو چارپاره، کمابیش چنین کرده اسخت و به

لهاظ تیییر قافیه و امکان تی که بهها، ظرفیّنظر از این نمونهبه همین دو قالب اسخخت. صخخرفمرسخخومِ شخخاعر، 

ر ثّشخخخاعری چون بهار مؤ  درویکراتصاذ انسخخخته در توجولان شخخخاعر در این دو قالب وجود دارد، میقدرت  

  باشد.

ای به ارزیابی قالب مثنوی در شعر فارسی پردانته و بر لزوم تناسب میان قالب و معنی  بهار نود در مقاله 

شعرای فارسی زبان، شاهکارهای    بزرگاناز این منظر ستوده است: »  ت قالب مثنوی راتأکید کرده و ظرفیّ

یات، گذشته چه مثنو  اندبه مثنویات انهصار داده  ،ها بودهمعلومات و فضای  ون یه گ نود را که نتیج بزر

فقط به قافیت انتصار یافته و بدین جهات چندان فکر شاعر را از عالم معانی  از کوتاهی عروض و ضرب،  

یعنی بهار معتقد است که قالب مثنوی    ( 22:  1، ج 1351)بهار،    «.سازدلحاظ سوق نداده و مقیّد نمیا  یا و اد

های شگرف و اوزان  پردازیلحاّظی و تکیه و تأکید بر واژگان و تعابیر کمیاب و قافیه  ی مناسب برایمجال

وقت دیده نشده که یک شاهکار ادبی، تاریصی،  در هیچ نویسد: »و سنس در ادامه چنین میا  .بلند نیست

وقت دیده نشده است که مثنویات از  وصحی، عشقی، فلسحی و انلاقی جز با مثنویات ادا شده باشد و هیچ 

ترین بهور است، تجاوز  سات دیگخر کخه کوتاه« و بعضی مسدّ نحیف«، »تقارب«، »رم  مسدسّدو سه بهر »

هیچ  اساتید  نماید.  از  »رجز«،  کس  بهر  در  »مضخارع مثلاً  این»مجتث«،  امثخال  و  نسانته «  مثنوی    «انخد...ها 

نویسد که مثلاً نیام اگر به سرودن رباعی روی وورده،  بهار در ایجاد تناسب میان قالب و معنی می )همان( 

او جز در قالب    ی هو افکار عالی  بلکه از این است که مقاصدها نیست، »اش در دیگر قالببه ناطر ناتوانی 

 (جاهمان) «.شده استنوبی ادا نمیبه  «الوقت و غیرمضیّقۀ »زجمت اشعار کم 

های او تنوّع اوزان در مثنوییعنی     اندسخخروده شخخدهعروضخخی  وزن  طور ک  در هشخخت بههای بهار  مثنوی

مثنوی همچون: نحیف مسخخخدّس اصخخخلم،  هخا و بهرهخای معروفِی وزننظیر اسخخخت. بهخار تقریبخاً بخه همخهکم

متقارب مثمّن مهذوف، هزج مسخخدس انرب مقبوض، هزج مسخخدس مقصخخور )مهذوف(، رم  مسخخدس 

مصبون مهذوف، رم  مسدس مقصور )مهذوف( و سریع مسدس م وی مکشوف مثنوی سروده اسخخخت و 
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کس از اسخاتید گذشخته در درسختی وورده بود که هیچ اش بهگحتهجالب اینکه نود شخاعر در اظهارنظر پیش

بهر رجز و مجتث و مضخارع مثنوی نسخانته و گویا نودش نصسختین اسختادی اسخت که چنین کرده و در بهر 

البته هم در روزگار او و هم اندکی پس از او،   (166: 2، ج1336، بهار،  .ک)ر اسخت.  مجتث مثنوی سخروده

شاعرانی چون شهریار، نیما، ابوالهسن ورزی، عماد نراسانی و بعدها شاعران نس  انقلاب به اوزان طولانی  

اسخاس    یادووری اسخت که بر ی و بهرهای مضخارع و مجتث و رجز در سخرودن مثنوی روی ووردند. شخایسخته

به ججم  -   بیشخخترین کاربرد   ، بررسخخی ما، وزن فاعلاتن محاعلن فعلن )بهر نحیف مصبون مهذوف یا اصخخلم( 

مجتث مثمّن مهذوف یا مقصخور( نیز کمترین )بهر    و وزن محاعلن فعلاتن محاعلن فعلن/ فعلات   -   صخحهه  135

 های بهار داشته است. را در میان مثنوی   -   بیت  35  -  کاربرد 

 های اومثنویدر بهار  زبانی و ادبیدستگاه نگاهی به  -2 -3

 اوسخت و از سخوی دیگر، علایقِو تنوّعِ گواهی بر وسخعت  از یکسخوشخعری هر شخاعر    گونیِ جهانِگونا

سخخرایی به »در دیوان هیچ قصخخیده. اسخخت تکرار و ابتذال در موضخخوعات  یهاز افتادن در چرن نشخخانِ گریز

این تنوّعِ اغراض کخه     (384:  1392کخدکنی،  )شخخخحیعی    «.جود نخداردودیوان بهخار، تنوّعِ اغراض    یهانخداز

ضخخوعات  ترین این مومهمگیرد. های او را نیز در برمیموجب پیدایش موضخخوعات گوناگون شخخده، مثنوی

ومیز، شخخکایت از روزگار و کوههای منظوم دوسخختانه یا شخخِ ، نامهسخخرودهو زندان  عبارتند از: ناطرات زندان

های وموزشخخی و تمثیلی کودکانه و غیر کودکانه، رندادهای سخخیاسخخی و داسخختاناه  روزگار، انوانیات،  

ها، سخخحرنامه، مرثیه، ی و میهنی، م ایبهو علایق ملّانلاقی    ئفرهنگی و اجتماعی روز، موضخخوعات و مسخخا

 های دیگر.شده از زبانهای اقتباسبرنی تمثی  گاهی منظوم از متون پهلوی و گهچند مورد ترجمه

فکر شخاعر را از گونه که معتقد اسخت این قالب »ونداند،  بهار اسخاسخاً مثنوی را قالبی سخاده و وسخان می

نظر روی و صخرفاز این  (22: 1، ج1351)بهار،   «.سخازدلحاظ سخوق نداده و مقیّد نمیعالم معانی به وادی ا

های دیگر، ون زبان فصیم و فاضخلانه و م ن ن قصخایدش،  های اصخلی و اسخاسخی این قالب با قالباز تحاوت

نق  »محردات و تعبیرات زبان مداول پارسخخی« و ترکیب ون   هرچندهای او ندارد.  در مثنویای  چندان جلوه

،  هخای کهن«بخا »زبخان فصخخخیم پیشخخخینیخان« در کنخار »نلق ترکیبخات جخدیخد و وارد کردن لیخات متروک لهجخه

های  سخخانت و صخخورت  ،»در شخخعر بهار کهاین سخخصن  .ویژگیِ عام زبان بهار اسخخت (35:  1380 ،جاکمی)

  ای به نود گرفته که در مجموع نوعیقدمایی در اثر ترکیب با عوالم روجیِ انسخانِ عصخر جدید، بافت تازه

بیشخختر بر قصخخاید و  (386: 1392کدکنی، )شخخحیعی «،ورده اسخختسخخبک شخخصصخخی را در شخخعر او به وجود و

دیگر شخخاعران  یههایش به شخخیوبهار در مثنوی  که توان گحتمی .های او قاب  ت بیق اسخختغزل  تاجدودی

سخادگی در دسختگاه صخرفی و نهوی   امیرزا گرایش دارد که همانویژه ایرجعصخر مشخروطه و پسخامشخروطه، به

  است.و لهاظ کردن جوانبی از زبان کوچه و بازار زبان 
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هخا و ق عخاتش »این کخار بهخار در مثنوی  :گویخدگرایش بهخار بخه زبخانِ »ورگو« می  یبخارهکتر نخانلری درد

ها و تعبیرات المث اش را در کاربسخت »ضخرب« او سخببِ این تمای  بهار و کامیابی.تر اسختبیشختر و درنشخان

اش  زندگیِ نصوصی داند و دیگر اینکه بهار »در  نگاری او مینویسی و روزنامهمقاله  یهیکی سابق  عامیانه«،

همچون دهصدا و ایرج »از ون دسخخته ادبایی اسخخت که اهمیّت اصخخولاً  « و هنیلی به زبان مهاوره نزدیک بود

بر این باور اسخخت که در نیز کوب  دکتر زرین   (410:  1370)الهی،   «.ناص برای زبان مهاوره قائ  هسخختند

»لهن بیان نظامی و سخخنایی و جامی جلوه دارد« و در عین جال »شخخونی و سخخادگی که در ،  های بهارمثنوی

:  2535کوب،  )زرین «.کندها را جبران میمعانی و الحاظ این اشخخخعار هسخخخت، کهنگی صخخخورت و قالب ون

311)  

های بهار را شخخخام  مثنوی  یههم ،الحاظ«  »شخخخونی در معانی و  یبارهویژه درهسخخخصن اسخخختاد ب  هرچند

بسخامد  مربوط به کوچه و بازار و رایج در زبان گحتار،  واژگان و تعبیرهایکاربرد    هادر اغلبِ ون ،شخودنمی

 :این کاربردها  یهنمون  .نود به سخخادگی و گیراییِ زبان این شخخعرها منجر شخخده اسخختکه نودبه  بالایی دارد

مهکم(، حت )سخصت و پف کردن، کتک، سخِ چای و قلیان، پفیارو،  جیص و بیص، این چه جرفی اسخت؟،  

نگ کردن ، لَنُر و  شخختی، نروپُف، نُرحتر، سخخواد و مواد، مَ، دفتر و مَزرّ، غرّ و غر  و  سخخیگار کشخخیدن، زرّ

لنخدر )بیکخار و عخاطخ (، اَ لخدنخگ، تریخاکی، ننُُر، نُنُک )درنخگ کردن(، اینور و ونور، هنگحخت، قرمسخخخاق، سخخخَ

)تسخخلیم   مصخخرف شخخدن(، اسخخباب کِشخخی، زیر بار رفتن)نراب و بی  قد، دل بردن، از کار افتادن، هم)لوس(

ی سخیاسخت و جکومت اسخت: تأمینات، تحتیش، از این میان برنی نیز واژگان و اصخ لاجات جوزه  .شخدن(

ی چهار تأمینات، مارسخختان )به طنز بیمارسخختان شخخهربانی را گوید(، مریضخخصانه، ترکه )چوب محتش، شخخعبه

 . ...و نظمیه، وزادیکردند(، عدلیه، نرمی که با ون شکنجه می

ی وارد شخخده و به هر جال های اروپایهای بهار، به تازگی از زبانبرنی از این واژگان و تعابیر در مثنوی

: پالتو، ژاکت، سخخیگار، اندفاضخخلانه قاب  بررسخخی  ه شخخاعر به زبانِ روزِ مردم و نیز زبانِ غیرِتوجّ  یهدر جوز

 .... و مب ، شیکپولیتیک، دینلوماسی، پلیس، تلحن، ناپلئون، نیکلا، بانک، پاکت، بلشویک، 

به همین کاربردهای کنایی و زبانزدهایِ برگرفته از زبان گحتار سخ م ادبی این شخعرها تاجدود بسخیاری  

 ،با شختر در جوال رفتن، پروپایی نداشختن )سخرو ته و اصخ  و اسخاس نداشختن( وابسخته اسخت  کاربردهایی چون:

مِس کردن )بخا کنخدی و درنخگ عمخدی کخار کردن(، بخه چخاک زدن )فرار کردن(، چوب در وسخخختین مِس

  کردن، کلک کسخخی یا چیزی را کندن، دسخخت از پا ن ا نکردن، دسخخت از پا درازتر ومدن، غوز بالا غوز

 . ...و ، یک دنده، نان کسی در روغن بودن، سکّه بر یخ زدن، راه دزد زده امن بودنبودن

یعنی      وگاهی و معلومات وسیعی از شعر و ادب گذشته داردادیب است و  گذشته از این موارد، بهار  

  ،و ملاجظات ذوقی  در پرتوِ م العات ژرف تاریصی و ادبی   ی و تاریصی و ادبی شعرشفرهنگ  یهپشتوان
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های گوناگونِ  زه اشارات و تلمیهات فراوان و متنوّع در جو وجود  بازتاب این پشتوانه،    .است  بسیار پربار

با شعر و ادب گذشته و    نس پیوستهااز دیگر سوی،    های اوست.ویژه در مثنوی هو ب  موضوعی در شعرش

ر  دشوار و دو های  ق ناطر به سبک شعر نراسانی موجب شده که واژه تعلّوگاهی از زبان و وثار پهلوی و  

مواردی    .راه یابد  -  قصایدشالبته کمتر از    -ر  های بهاگاه در مثنویههای کهن گاز کاربرد و نیز سانت

و چاو )ناله و  ان و راه بلد(، نستو )معترف(، چاقلاووز )نگهبتیار، )وماده و مهیّا(،  همچون: چصیدن، قعیر،  

)به جای تاب(، فرمان یافتن )مردن(، دوسیدن )چسبیدن زاری کردن، صدای پرنده هنگام اجساس ن ر(، تاو  

و شکاف )ترکیدن  کحیدن  روباروی،  زی،  پتیاره،  چیزی(،  به  )قضای جاجتچیزی  ریستن  وِرستاد تن(،   ،)

 .  ...و )وظیحه و تکلیف(

اسختحاده ها و بهرهای گوناگون و نیز های بهار علاوه بر برنورداری از وزن  ادبی، مثنویئلهاظ مسخابه

های شخعر طور عموم ویژگیها، بهتها و مصخوّاز کنایات و زبانزدهای فراوان و انواع جناس و تکرار صخامت

مشخروطه را دارد  یعنی سخادگی در سخانتار نهوی و کاربرد واژگان و تعابیر زبان گحتار و اعتدال در اسختحاده 

  و ئو کم و بیش دینی و نیز اشخخخاره به مسخخخا  ی  بلاغی و ادبی. البته تلمیهات تاریصی و اسخخخاطیرئاز مسخخخا

اعم از وکی  و وزیر و واعظ  روزگار نود  همرندادهای روز و ووردن نام اشصاص معروف و غیر معروف  

تر از سخایر وثار  فراوان  ،هادر مثنوی...  و روزنامه نگار وو شخاعر  شتِّحَو رئیس شخهربانی و نگهبان زندان و مُ

 بهار است.

وید  چنین برمی های دیگر،ه در قالب ق عه و مثنوی و چه در قالبچ   ها و جکایات بهار،تمثی از برنی  

یعنی هم ذهنیت داستانی دارد و هم     پردازی در قالب مثنوی برویدی داستاننوبی از عهدهتواند بهکه او می

مقاصد او از سرودن که اغلب برومده  گویی  پردازی مثنوی وگاه است، اما  پذیری و داستانت داستانبه ظرفیّ

-کرده که داستانعنوان مرد سیاست و اجتماع و فرهنگ است، ایجاب نمیی او بهاز رسالت اجتماعی و ملّ 

وفرینی نیست تا بصواهد  گویی است و به دنبال نمادگرایی و تمثی علاوه اساساً او شاعر صریم هب  .گویی کند

« و  »روایتلی از اشصاص و اوضاع بنردازد. با این همه بهار از  یمثلاً یک داستان نمادین و یک جکایت تمث

هایش استحاده کرده، در جالی که روایت  نوبی در مثنویگویی است، به« که هر دو از ابزار داستان»توصیف

 ملازمت بیشتری دارد. ،گوییا قصیدهسرایی و توصیف ببا مثنوی

 مهم بهار مثنوی چند معرفی و بررسی مصتصر -3 -3

زنخدانِ« او را بخا  یهکخارنخامخ »در ادامخه، مثنویِ بلنخد  کنیم و  تر بهخار را معرفی میاکنون چهخارده مثنوی مهم

 رسیم.بیشتری برمیتأمّ  

سخالگی شخاعر و ن اب  22های بهار اسخت که در ( از نصسختین مثنوی134  :2، ج1336بهار، )  «اندرز شخاه»

نورشخیدی منتشخر شخده  1286نود او به سخال   یهروده شخده و در مشخهد، در روزنامار سخ جقا  شخاهبه مهمدعلی
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ی  ه و با بیت شخجاعانه و هشخیارگران بیت اسخت   120نقص که جدود  مهکم و بی  اسخت. موضخوع این مثنویِ

ی قاجار شخود، در نصخیهت شخاه نودکامهشخروع می»پادشخها چشخم نرد باز کن/ فکر سخرانجام در وغاز کن«  

 و تشویق مل  اسلام به اتهاد است. 

 1312در تابستان مثنوی دیگری است که بهار    (322: 2، ج1336بهار،  ) ،«مار سحندان  »اندرزهای وذرپاد

گویا   مار سخحندان وذرپادم و نثر فارسخی ترجمه کرده اسخت.  و در دوران زندان و تبعید از متن پهلوی به نظ

ها و ترجمه و سخرودن این مثنوی از واژه  دین زرتشخت بوده و بهار در  گراناصخلاحیان و از دانشخمندان و مبلّ

  یه توضخیهات محید بسخیاری را دربار  تعبیرهای فارسخی کهن و پهلوی بسخیار اسختحاده کرده و در پاورقی نیز

این متن از جمله متونی است را که نود در متن وورده، به نواننده عرضه کرده است.    هاییهون فرد و اشار

  ر بوده است.مؤثُت کهن پهلوی ابه کاربست لیات و تعبیربهار  یهدر رویکرد و علاقکه اجتمالاً 

 1320( شخرح سخحر بهار و دوسختانش به کاشخان و قمصخر در سخال 190: همان) ،مثنوی »از تهران تا قمصخر«

یر امخخروز در ببهخخار دو مثنوی هم دارد کخخه بخخه تع  طبعی و طنزگویی بهار است.یانگر شوخبنوبی  هاست و ب

ای که اغلب با تمثی  و داسختان یعنی شخعر تعلیمی سخاده  گیردقلمخخخخرو ادبیات کودکان و نوجوانان قرار می

پدرانه و نزدیک به فهم کودک اسخت و اجتمالاً  ،وهنگ کلام شخاعر، این شخعرها یهمراه اسخت. در هر دو

»بصوان   ،و دوم  (213: همان)  «»تنبلی عاقبتش جمّالی اسختمثنوی   ،نصسخت .برای فرزندان نود سخروده اسخت

سخخرگذشخخت دو گونه اسخخت و روایت  داسخختان  ،( که مثنوی نصسخخت315:  همان« )ون گهی کار کن  ،و بدان

گونگی را  ت داسختانمثنوی دوم البته ون ناصخیّ .شخود و دیگری دکترکلاسخی اسخت که یکی جمّال میهم

  !دهدزند را به نواندن و دانستن فرمان میندارد و شعری کاملاً ن ابی است که فر

 همخان روز ترورهخاسخخخت کخه در  ( یکی از ون266:  همخان)  ،»بخه یخاد عشخخخقی«  .ی داردیبهخار دو مثنوی رثخا

بان و باک سخخخروده و از مسخخخبّجوان و بی منتقد و  نگارشخخخاعر و روزنامه  ،خ(1303-1273)  عشخخخقی  همیرزاد

هی  نیز مثنوی جالب توجّ (211:  همان)  «ایرج  ی»در رثا  اسخت. شخدّت انتقاد کردهعاملان قت  او با ذکر نام به

بهار با  یهصخمیمان  یهخ( سخروده اسخت و جاکی از راب 1304-1253)  میرزااسخت که شخاعر در مرگ ایرج

یادوور ناطرات   وای اسخخت از شخخونی و دری   ایرج اسخخت و بیشخختر به انوانیه شخخبیه اسخخت تا مرثیه! ومیصته

تر از  او را نوشخبصتگویی  گوید که جتی بهار چنان با غب ه از مرگ ایرج سخصن می نوش این دو با هم.

ن بهار در این  زبا !برای شخاعر »زیر سخر کند«   انروید جایی هم در ون بسخاطِهنواداند و از او مینود می

)سخکته(،  ت مرگ اوضخمن اشخاره به علّیمی اسخت و  رج بسخیار سخاده و صخمایمثنوی، شخبیه به وهنگ کلام  

 شود:میشود. چند بیت از این مثنوی نق  ور میرا هم یادو لقیّات ایرجزیرکانه برنی نُ

 ایرجخا رفتی و اشخخخعخار تخخخخخخخو مخانخد 

کخخبخخوتخخر   پخخروازی چخخهبخخ چخخون   ی 

 کخخخخوك کخخخخردی تو و وثخخار تو ماند 

 و کردی بخخازی  بخخخخر گشخخخخودی پخخر
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 اوج بگخخخخخخرفتخخخی و بخخخال افشاندی 

 بود در نظم جهان صاف و صخخخریم 

 وزن شد و قافیه نخخخوار شعخخخخخخر بخخخی

 یخخخخخخافت ابخخخیخخخات بخخخه مصرع تقلی 

 ردتخخخخخخو رنخخخدی و نظربازی مُ  بخخخخخخی

 داشخختخخنخخد ورزوی صخخهخخبخخت تو

 کخخخه برنیز و بیابخخخخخخه تخخخخخخو گحتند 

 

 نخخخخخخاگهخخخخخخان رفتخخخی و بالا مانخخخدی 

 مخخخخخخردنت سکته ولخخخی غیر ملیخخخم 

 سجخخخخع و ردف و روی افتاد ز کار

 شخخخخخخد م الع بخخخخخخه مقاطع تبدیخخخ  

 خخخردراستخخخخخخی سعخخخدی شیخخخرازی مُ

 مخخخولیر و کرنی و راسین و روسخخخو 

 وجشخخی و اهخخلی و جخخامی و ضیا... 

     (211: 2ج، 1336 )بهار،              

بیتی را شاعر در  62هم وجود دارد. این مثنوی   (262: همان)  «نامهساقی»یک    ،های بهاردر میخخان مثنوی

برد، سخروده روزهای جنگ جهانی اول، یعنی زمانی که ایران در اشخیال بیگانه و انه اط و فترت به سخر می

ی کام   نامهسخاقی  یی اجزانامه را دارد، همههای زبانی سخاقیوزن و بهر متقارب و دیگر ویژگی  هرچندو 

بار اجتماعی و فی گذشختگان رعایت نکرده اسخت. بهار ضخمن اشخاره به اوضخاع نابهنجار و تأسخّ را به شخیوه

کند و بر روس باعظمت و پرافتصار ون یاد می  یهولود از گذشختسخیاسخی و فرهنگی ایران، با نگاهی جسخرت

کرده   و انتقادی   سخیاسخی ای  نامه، اسختحاده در واقع بهار از نوع ادبی سخاقی تازد.  می -  گران ایراناشخیال  –  و انگلیس

سخابقه اسخت. ابیاتی از این مثنوی را  ی و میهنی گرفته و از این لهاظ، کارش بیملّ  و ون را به ندمت مقاصخد 

 نوانیم:می

 بده سخخاقی ون می که نواب وورد

 نوشدش انگلیس  شخخرابخخی کخخه گر

 نوشدش نیکلا شخخرابخخخخی کخخه گر

 ز تقسیخخخم ایخخخخخخران بنخخخوشخخخد نظر

 

 شخخرابخخی کخخخخه در میخخز تاب وورد  

 شخخخخود بخخخخا نخخداوند ژرمن جلیس 

 دگخخخخر چشم پخخخخوشخخخخد ز وزار مخخا

 بخخخخخخخخخخه غمصواری ما ببندد کمر... 

 (262 :همان)                           

. ماجرای  اسخت  بیتی اسخت که در چهار بصش تنظیم شخده 195عنوان مثنوی  (145: همان) ،«»چهار ن ابه

، گذشختیک سخالی از پادشخاهی رضخانان مینورشخیدی که   1305اسخت که در سخال    قرار  ایناز  این مثنوی 

این    بیم و امیدچندان روشخخن نبود. او با کاری چون بهار  مردانِ کهنهبرای سخخیاسخختدورنمای اوضخخاع  هنوز  

و در مراسخخم سخخلام عید نوروز همان سخخال در پیشخخگاه شخخاه و درباریان نواند. مهتوای این   سخخرودمثنوی را  

، مرور یک دوره تاریخ ایران با ذکر محانر علمی و فرهنگی و ادبی ون، سخخخرنوشخخخت زبان فارسخخخی، شخخخعر

با هشدار و انذار    سرگذشت قوم ایرانی و دشمنان و بدنواهان ایران در طول تاریخ است. این مرور تاریصی

و تشویق و   نو رسخیده  شخاعر به شخاهِ یهصخداقت و شخجاعت و اندرزهای مشخحقانوموزی همراه اسخت و  و عبرت
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فرزند نود را    ،ت و رفع سخختم، چنان اسخخت که گویی پدریترغیب او به اصخخلاح امور کشخخور و ایجاد امنیّ

 !ترساندکند، میکند و از پیامدهای کاری که میدهد و نصیهت میهشدار می

به همین جهت گویا به   .های رایج نیسخترنگ تملّق ندارد و از جنس مدیهه  ،اسخاسخاً مثنوی چهار ن ابه

که در توضخیم چاپ نصسخت دیوان ومده، شخاه پس از شخنیدن »امر فرمود مذاق رضخاشخاه نوش نیامده و چنان

 «.ورد دارد، باقی چاپ و منتشخر شخودبا جذف ابیاتی چند از اوانر منظومه که به بعضخی از اطرافیان شخاه برن

ها مورد سخوظظن تأمینات و یکی از گناهان بهار که موجب شخد تا سخال نیسختور  د   (143: 2، ج1336)بهار،  

های  شخهربانی و نود شخاه و بعضخی درباریان باشخد، همین شخعر ناسخاز با طبع ملوکانه و ناموافق با چاکرمنشخی

 نوانیم:دوم این مثنوی را می یهباشد. چند بیت از ن ابدرباریان و کارگزاران او بوده 

 !پاکان شخنخخخخخو  یهپخخخخخادشخها قصخ 

 اند نخخیخخاکخخان تخخو ایخخرانی  یجمله

دولخخت   عخخقخخب   امخخانخخیخخانسخخخخ از 

 جخخخخخخز ملک زنخخخد که نون کیان

 دند پخخخخادشخهان یکسخره تخخخخرکان بُ

 تازی و ترک و میول و تخخخخرکمان

 جور نلحا سونتیم  گخخخخخخرچخخخه ز

 شخخخخاه عجم، ملک جم ای  الیرض  

 نصف زبخخخان را عخخخرب از بین برد

 زندی و سخیدی همه بخخخخر باد رفت 

 

 ای از جخخخال نیخخخاکخخخان شنخخخوهشمخخخّ  

 جخخخخخخز پسخخخر بهمخخخن و دارا نخخخینخخخد 

 ون شخخخخخخرف گخخخخخخوهخخخخخخر ساسانیان 

 بخخخخخخود بخخخه شریان و عروقش روان 

 دند جمله شبخخخان گلخخخه گخخخرگان بخخخُ 

 جملخخخه بخخخریخخخدنخخخد از ایخخخران امخخخان 

 ول علخخخخخخی معخخخرفت ومخخخونتیخخخم  ز

 رفت و فنخخخخا گشت زبخخخخان عجخخم

 نیخخخم دگخخخر لهجخخخه به ترکان سنرد

 ...پخخهخخلخخوی و وذری از یخخخخاد رفخخت

                                                                           (145)همان:                             

ت و اجترام میان ایران و نی او، ایجاد صخلم و امنیّی و میههای بهار و بلکه ورزوهای ملّیکی از کوشخش

  یه ت راب  از ایجاد ارتباط و تقویّ  او اقتدار و عظمت و اسخختقلال ملی اسخخت.دیگر کشخخورها در عین جحظ 

دوسختی و اشختراک تاریصی و فرهنگی و قومی و و دینی با ایران دارند و یا در پی  یهکشخورهایی که سخابق

ها را در قالب شخعر ها و گرایشکند و این کوشخشایجاد چنین مناسخباتی هسختند، با عشخق و علاقه اسختقبال می

مثلاً پذیرش  هاد شخوروی و های دوسختی ایران و پاکسختان و هند و جتی اتّدهد. شخرکت در انجمننشخان می

باید در راسختای   - هرچند در جایگاه وزارت فرهنگ بود - نویسخندگان ایران نیز  یهریاسخت نصسختین کنگر

دو شعر  ،های بهارمثنویمیان   بهار تعبیر شود. در  یهدوستانایرانجویانه و  های انسانی و صلم همین کوشخش

  «.تاگور« و »سلام به هند بزرگ یه»هدیست: ااین جنس از 
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نورشخیدی وقتی که تاگور، شخاعر  1310که بهار در سخال  یبیت 93 ( مثنوی152ِ همان:)  ،«تاگور  یه»هدی

و فیلسخوف نامدار هند به ایران ومد، برای او سخرود و هنگام دیدار به او تقدیم کرد. در این مثنوی، بهار هم 

زمین از  بزرگان مشخخرق  یهدار شخخایسخختاو را میراث  کند و همجهانی تاگور تجلی  می  از مقام علمی و اعتبار

داند  هند تا ایران و جام  میراث معنوی و انسخانی و جهانی بودا، زرتشخت، جنید، نرقانی، مولوی و ع ار می

  کند. چند بیت ون چنین است:می« به تاگور تقدیم ایران یهعنوان »هدییت این مثنوی را بهر نهاو د

 خخزل خخخخم یَلَ  خخخخدِجَدست نخخخخدای اَ

 ایخخن چنگ نخخوای نخداست   یهنیمخخ 

 چنگ نکخخخو بخخخخخخود ولخخخی بد زدند 

 درنخگ تخا کخه درین عصخخخر نوین بی

 وهنگ راسخت  چونکه بزد چنگ بر

 هماسخت این چنگ زراتشخت و بخخخخر

 ساز جنید و نخخخرقخخخانخخخی است این 

هخخدیخخه قخخلخخمخخت  پخخروردگخخار ای   ی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سخخانت یکخخی چنگ بخخه روز ازل 

 هر که دهد گوش برای نخخخداست 

 نخخخخخخدا بهر دل نود زدند چنخخخگ  

 در بخخخخر تخخخخاگخخخخور نهخخادند چنگ

 ی اصخلی ز دل چنگ ناسختنیمه

 مخخخانخخخده به تاگخخخور ز بوداست این 

 ...ار معانی است اینی ع ّنخخخخخخامه

 ی ایخخخخخخران بنذیر از بهار هخخخدیخخخه

 (152 :2ج ، 1336بهار، )            

انجمن روابط  اندازی » به ناطر راه  1323رماه  در مها بهار  ر  (230:  همان)   «»سلام به هند بزرگمثنوی  

بسیار   ،بیتی  92« که نود نیز عضو ون شد، سرود و در جمع جاضران نواند. این مثنوی  ایران و هند  فرهنگی

عنوان یک ایرانی با هند و مردمان هند است و در عین استواری  نوستالژیک و نشان همدلی و همراهی شاعر به

کند و از برنی  معنا، به ارتباطات تاریصی و مشترکات قومی و زبانی و فرهنگی ایران و هند اشاره می  لحظ و

گوی هند و نیز شاعران ایرانی مقیم ون سرزمین و شاهان و امیران هنرپرور ون دیار به نیکی  شاعران پارسی

 کند. چند بیت وغازین ون چنین است: یاد می

جولان  فکرتم  ننگ   گرفت  بخاز 

ونجا  تر گخرفتک  سروا  از   ترکی 

همند وشنایخان  ایخران  و   هنخد 

هند  عرفان  می  از  گیر   ساغری 

 

هندستا  یاد  طبعم  گرفت... فی    ن 

گرفت پا  ونجا  ونکه  بخود   فخارسی 

جمند و  فخریدون  نس   از  دو   هخر 

پارسی بادِ  هند... نخوش   گویان 

 (230 :همان)                              

 بهار نوجویانه و متحاوتِ سه مثنویِ -4 -3

های شکلی، بهار سه مثنوی متحاوت با دیگر وثارش دارد. در این سه مثنوی او علاوه بر  از منظر تازگی 

ای نواسته است گرایش به نوجویی را که کمابیش در میان شاعران  ی روز، به گونه طرح موضوعات تازه 
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)و  های او فرمی بهار، در مثنویِ توان گحت نوجویی روی می ، نشان دهد  بدین بودته یافروزگارش رواج  هم 

 ست.نود را نشان داده ا هایش(تاجدودی در چهارپاره 

 گوی دو شاهوگحت -1 -4 -3

  یه گرایش و علاق ،و متحاوت با دیگر وثارش سخروده و به گمان ما  کم و بیش نوگرایانهبهار سخه مثنوی 

که  هاسخت( یکی از ون166: همان)  «گوی دو شخاهوگحت» او را به نوجوییِ شخکلی باید در این سخه شخعر دید.

ون هدان نود یعنی ولمان و اطریش و عثمانی در جنگ جهانی اول  شخخخکنی ایتالیا با متّی پیمانبه بهانهبهار  

گویی نیالی وومیصته به شونی و طنز، گحتواژگان اروپایی و زبانی کمابیش برنی  و با کاربرد  را سروده  

 ،.م(1947-1869) و »ویکتور امانوئ «  مجارسختان-امنراتور اطریش  ،.م(1916-1830)  ژوزف«  میان »فرانسخوا

از سخوی نیروهای روس طرفی کرد که  یدر ون جنگ، دولت ایران اعلان ب  پادشخاه ایتالیا برقرار کرده اسخت.

که گرایش به ولمان و  -  هامداران ون سخخالبهار همچون بیشخختر سخخیاسخختو انگلیس نادیده گرفته شخخد و 

و از جمله ولمان سخخخرزنش  پیمانانشبدعهدی با همع پادشخخخاه ایتالیا را به ناطر  در واق  -هدانش داشخخختند  متّ

نیز در این مثنوی بازتاب مسختقیم   اول    مربوط به جنگ جهانیئو مسخا   روزی جوادث تاریصیِرنبکند. می

 دارد. 

تازگی و متحاوت بودن ون    یه صد ویژگی دارد که تاجدودی مشصّچن  ، گوی دو شاه«ومثنوی »گحت

که در وغاز این  بیتی است و چنان  35این مثنوی    ،وزن و بهر )مجتث مثمّن مصبون مهذوف(  ،است. نصست

سرایی  چنین وزن و بهری نزد استادان شعر فارسی در مثنوی  ،پیش از این  ،میبصش از قول نود بهار نیز وورد

ت نام هر شصصیّ  ،شباهت به متن نمایشنامه نیست و شاعردوم اینکه سانتار این مثنوی بی  است.  مرسوم نبوده

ی  جنبهت،  یّبندیِ سصنان هر شصصاص لاح »دیالوگ« او قرار داده و با س ربندی و پاراگرافرا پیش از به 

  - خ ه   1293- 1297های وقوع جنگ جهانی اول ) مثنوی اگر در همان سال نمایشی ون را تقویت کرده است. این  

به ناطر عدم    م(   1914- 1918ش/   اپُراهای عشقی هم فض  تقدّم دارد و اگر  بر  باشد، جتی  سروده شده 

-اُپخراهخای عشقی نداشته باشد، بی   شباهت زیادی به نمایشنامه و مثلاً   ی توضیم دکور و صهنه ورایی و  صهنه

دانیم که  می  .ویژه »فردنوانی«های این متون، شباهت بسیار داردنوانی(، بهبه متن مجالس تعزیه )شبیه  گمان 

وزن این مثنوی بهار با وزن برنی    است.رواج فراوان داشته    ،ی رضاشاهکم تا اوای  دوره نوانی دستتعزیه

ی  گوی دو شاه« و شیوهوبسا که شاعر در سرودن مثنوی »گحتچهمشترک است و    ،از این مجالس تعزیه

ر از متون تعزیه بوده باشد. چند بیت از این مثنوی را نق   نمایشی ون و سبک بیان و موسیقی عروضی، متأثّ

 کنم:می

 مخانخوئخ  پسرم؟کنی، به چه کاری، اِفرانسوا: چه می

 !عخزیخزم فرانسوا، پدرم !مانوئ : بخخود ور کخخه واراِ
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 چشمیت از چیست؟فرانسوا: تو نور چشم منی، نیخره

  گخاه منخی، گو شکایتت از کیست؟امانوئ : تخو قبله

 !هخخای دوروفرانسوا: شکخایتم ز شمخا نخخورچشخم

 ( 166 :2، ج1336بهار، ) که مهر در دل ایشان نرفته است فخرو... 

 ن اب به زن -2 -4 -3

ست. بهار در این شعر از چند  ی بهار انوی متحاوت و نوجویانهدومین مث(  239:  همان)  ،زن«»ن اب به  

نام می تاریخ  معروف  منحی ونزن  و  مثبت  نقش  به  و  میبرد  اشاره  ادامهها  در  و  و   ،کند  منظوم  داستانی 

شعر  کند. این  تهمورث و... نق  میای را از پیدایش کیومرث در ایران و جنگ با بومیان و پیروزی  افسانه

دیگری    یهکه نواهیم گحت، نمونو چنان  « نامیدمستزاد  -لهاظ قالب باید ون را »مثنوی  بهناتمام مانده و  

 یازده  گونه است که شاعر پس از یک بیت مثنویِسانتار شعر »ن اب به زن« بدینهم در دیوان بهار دارد.  

گاه    قافیه است ووورد که گاه با بیت پیش از نود هممصراع هحت هجایی هم مییک نیم هجاییِ مسدسّ،

های این شعر را در تهلی  شعر بعدی  تازگی ها و  تحاوت   یک. دیگراهی هم با هیچ گمصراع پیشین و  با نیم

 1ایم.یادوور شده 

 مستزاد )پاسخ به شعر صادق سرمد(مثنوی  -3 -4 -3

شخخعر بود تا بتواند    های   در قالب نورشخخیدی، یعنی زمانی که نیما سخخرگرم م العه و تأمّ 1309ماه در بهمن 

وزادِ »ققنوس« برسخخد و چند سخخال بعد منتشخخر کند، تب نوگرایی و   کم به شخخعرِ»افسخخانه« کمی هپس از تجرب

 افتد کهبه این فکر می  خ(1339-1286) گرایی همچون »صخادق سخرمد«تنوجویی چنان اسخت که شخاعر سخنّ

کند. او از این بیم دارد که   ترین شخاعر اسختاد روزگار، درنواسخت شخعر به سخبک نوعنوان بزرگاز بهار به

سخخراید که در دیوانش با شخخعری می  ،بهار نیز در پاسخخخ سخخرمد«. مبادا دیگران »رسخخم سخخصن را نراب کنند

چون البته این شخخعر نیز همبیت ومده اسخخت.  42در    (226 :2، ج1336)ر.ک، بهار،   عنوان »مثنوی مسخختزاد«

»مثنوی مسختزاد« از  ناتمام مانده و گویا برای سخرمد هم فرسختاده نشخده اسخت. به هر روی  شخعر »ن اب به زن«  

های تلحیقی در شعر برنی شاعران مشروطه و پس قالب  هرچندست و  ترین مثنوی بهار امتحاوت  ،جهت فرم

از ون همچون نسخیم شخمال و عشخقی مسخبوق به سخابقه اسخت، در بررسخی ایجاد تهوّل و تیییر در قالب مثنوی، 

 زیادی دارد.ت یّاهمّ ،این کار بهار

مصراع هحت  میان هر بیت و بیت بعدی را با یک نیم  یه شاعر فاصل  واقع مثنوی است،در  در این شعر که  

به همین سبب این شعر از شعر »ن اب به زن« او که    . ر کرده استهجایی، امّا هم قافیه با بیتِ پیش از نود پُ

این دو    یارهدربتر است.  تر و به همان میزان هم نوتر و متحاوتتر و منسجماند، کام کمابیش به هم شبیه

نمی   ،شعر بیراه  را  نکته  چند  از  یادووری  که  شاعر  دیوان  منتشرکنندگان  تصریم  بخه  ونکه  نصست  دانیم  
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اند.  ی زندگی شاعر منتشر نشدهدوم ونکه در دوره  .انداند، این دو شعر ناتمام ماندهنانواده و نزدیکان او بوده 

  ی ه نود بوده است؟ فراغتی که گویا با هم یهاین فرمِ نویافت  یه برای تکمی  و ادام ار به دنبال فراغتیویا به

و سرانجام بیماری  تنگناهای شیلی و سیاسی و نانوادگی    ها، به ناطر نوجویی شاعر در ون سال  ی هدغدغ 

سه بیت از هر کدام، بهار کار را به    تا  کم در دووزن، دستهم  دیگر ونکه در این دو شعرِ  برای او میسّر نشد. 

هایی را در  ی نیست. ویا او چنین کوششجدّ  ،نواهد بگوید در این اقدام نود گویی می  .کشاندشونی می

بنا بخه تصریم نخود در    -  ؟ یخا اینکخه است  دیدهبصش نمینتیجه  ،روزگار نود  ی ه رویی با جرکت تازرویا

گوید:  دانسته و اساساً به فرم چندان توجهی ندارد و میرا برتر از همه میی نودش  شعر و شیوه   -ر  شعخ  همین  

از امکان    استادی چون بهار نیز  اما هرچه هست، اگر شاعرِ   دانیمواقع نمی  در»پیرو موضوع باشد سبک من«؟  

بصشید، کارش مانع از رواج  بُرد و این قالب تازه را رونق میمی  توأماً بیشتر بهرهت مثنوی و مستزاد  و ظرفیّ

 توانست شد.های پس از ون نمی و تثبیت قالب وزاد و جریان 

ی شخاعری انتصخار به شخیوهبهار در مثنوی مسختزادی که ن اب به صخادق سخرمد سخروده، با ذکر نام و به

برنی شخاعران فارسخی از دقیقی و فردوسخی تا پژمان و شخهریار و سخرمد پردانته اسخت. این شخعر از دیدگاه  

شخناسخی و نقد شخعر فارسخی ارزشخمند اسخت و دید و داوری بهار نسخبت به م العات تاریخ ادبیات و سخبک

 .2دهدهای مصتلف شخعر فارسخی را از نراسخانی تا مشخروطه نشخان میی شخاعری برنی شخاعران و سخبکشخیوه

 بصشی از مثنوی مستزادِ بهار:

 تعقید و نوش اسلوب بود صاف و بی  سخرمدا شعری که گحختی نخوب بخخود 

 م لبخش م لخوب بخود...

 ی اشعار بود خفخخرقخش انخخدر قخرض                          وار بخخود دقیخقخی ،ر فخردوسخیخشخعخ

 ورنخه یخک هنجخار بود...

 و اص خلاجخخات کهخن از یخخاد شد               فخخارسخی بعخد از میخول بر بخاد شخد

 شخد... بنیخاد شعخخر بخی

 انخخد هخخر دو دنخبخال تختّبخع رفتخه                انخد سعخدی و جافخظ کخه نیکو گحتخه

 انخد...کهنه گوهخر سحتخه

 انخدازه بخخود لیکخن او را ضعخف بخی              سبک هندی گرچه سبکی تخازه بخود 

 شیرازه بود...سست و بی

 شعخر پخرمضمخون ولخی نخادلحخریب              ها عجیخبخخ فکخرهخا سست و تصیّ

 نصیب...وز فضخاجت بخی

 هخایخخی تخخازه ووردیخم مخخا سبخک              شخخد فکخرها  از پس مشخروطخه نخخو
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 شخخد جخخرایخد پر صدا 

 سبک عشقی هم بخدان نزدیک بخود                سخر بخه سر تصنیف عارف نیک بخود 

 شعخر ایخرج شخیک بود

 کخرده از او سبخک و لحظ و فکخر وام             مخقخخامبخخود ایخخرج پخیخرو قخائخخم

 عخارف و عشقخی عوام...

 ام وده خخخد ره پیمخخخخ ب تقلیخخانخج           ام                وده خخع بخ  تتبّخود از اه خخن ن خم

 اموز تعب فرسوده                                                                

 پخیخرو مخوضخوع باشخد سبخک مخن           لیخک در هخر سبک دارم من سصخن 

 سبخک نخوسبخک کهخن 

 خاسخت نبخخار اول از نخیخال بخنخده           ستنوترین سبکی که در دست شما

 دفتر و دیوان گخواست 

 م خلوب قدیخص اسخردم نقخع کخ رف        م                 خی عظیخن نقصخ رز کهخود در ط خب

 با نیالی مستقیم                                                                

 تا که طرزی مستق  ترتیب یافت   ها در طبع من ترکیب یافت                  ک خسب

 (226 :2، ج1336بهار، )                                                                                               

 «زندان یهکارنام»مثنوی و تهلی ِ سانتاری بررسی  -5 -3

در این قالب اسخت. گویی دیگر روزگار    سخرایی کوتاه رویکردِ اصخلی شخاعرانِ معاصخر در سخرودنِ مثنوی، 

عنوان یک شخخعر سخخر ومده، تا ونجا که گاه ججم یک مثنوی کام  بههای طولانی  پردازی و مثنویمنظومه

در شخخعر معاصخخر مانند سخخه مثنوی طولانی و منظومهکم  دسخختمسخختق ، چهار یا پنج بیت اسخخت. با این همه، 

  یه کارنام»های معاصخرند: ترین مثنویشخانص ،لهاظ ججمسخه شخاعر بزرگ که به  یهسخرود  .سخرا  داریم

 شهریار. «شب یهافسان»نیما و  «سقریم یهقلع»بهار،  «زندان

و در جدود صخخحهه   123ای مسخختق  در  در واقع نود منظومهبه بعد(   2: همان)  ی زندان«مثنوی »کارنامه

زندانی و تبعید شخدن  ،سخرودنش  یهدر زندان سخروده نشخده، چون بهانون    یههرچند هماسخت و بیت  2700

  فارسخی ی  ه ترین زندان سخرود طولانی گمان  شخود و بی ه مهسخوب می جبسخیّ  اسخت،و ناطرات او در زندان  شخاعر  

 ست.  ا 

در روزگخار  قخاجخار تهمخّ  کرده بود،  جکومخت  گخذشخخختخه از چنخد نوبخت جبس و تبعیخدی کخه اوانر  بهخار  

جلب و  تلفص های مبه بهانه  تأمینات و شخهربانی رضخاشخاهی، او را  چند بار نیز 1312تا  1305پهلوی اول، از  

به دسخختور سخخرتیم مهمد درگاهی، رئیس وقت شخخهربانی   1311اسخخحند  29در روز  از جمله د.  کردنگرفتار  



 143-167، صص 24ی ، شماره 7ی های ادبی، دوره ی مکتب نامهپژوهش 

 

داد همان سخخال در زندان قصخخر تا مر  1312روز یعنی عید نوروز  اجضخخار و بازداشخخت گردید و از فردای ون 

در ون شخهر تبعید و تهت نظر بود. بهار   1313د و تا اردیبهشخت  گردیسخنس به اصخحهان منتق     .شخدزندانی  

زندان«    یه»کارنامی  هدر چند نوبت به سخرودن منظومت زندان و تبعید و اندکی پس از رهایی،  در طول مدّ

های مشخابه متحاوت سخانته  ه بسخیّون را با ج ای دارد که  های تازه ویژگی   ، سخروده عنوان زندان این مثنوی به  پردانت.

 است.  

 زندان یهکارنام سانتاریهای یژگیو -1 -5 -3

  و مستق  از دیگر وثار و به تعبیر نود شاعر  ای کاممنظومهبیت،    2700با جدود  زندان    یه کارنام  الف(

 « است.یک »کتاب

»در نلقت   ای با عنوانِمهنصسخت مقدّ ،در وغاز این شخعرهای گذشخته، بهار  به رسخم معمول منظومه ( ب

نبری بشخر از کم و کیف سخانت شخاعران جکیم، از راز عالم نلقت و بی  یه« وورده و در ون به شخیوجهان

 :داندگار میپرورد یهو سانتمقدّر ا جهان و نظم جاکم بر ون سصن گحته است و همه ر

 ون مهنخدس کخخخخخخخه این بنخا پردانخت 

 دانخخم ایخخن مصتصر کخخه در این کخخار 

 منظخخخری هست فخخخخخخوق ایخخخخخخن منظر

 کاینجاسختفوق و تهتی گمان مبخخخخر 

 اصخ  هسختخخخخی و فخخخخرع هسختی اوسخت

 

 کس نخخدانخخد کخخه از برای چه سانت 

 رمخخخخزهخخایخخی بخخخخود فخخخخزون ز شمار

 فخخخخوق او نخخیخخز منخخظخخری دیخخگخخخخر 

 اص لاح ما و شماست ،فخخوق و تهت

 پرسخختی اوسخخت... ون وجودی که می

 (2 :2، ج1336)بهار،                    

 ،طی ونر شخخام  عنوان و موضخخوعی اسخخت که  نُه گحتار و یک ناتمه دارد و هر گحتا ،این منظومه ج(

  یه گانهای فرعی با عنوان مصصخخوص به نود وورده شخخده اسخخت. عنوان گحتارهای نُهجکایات و داسخختان

به ترتیب عبارتند از: در نلقت جهان، سخبب نظم کتاب، در صخحت اسختاد گوید، در دین    «زندان  یهکارنام»

ین و صخحت وجدان، عزیمت به اصخحهان و شخرح ون، در سخیاسخت و شخرط ریاسخت، بازگشخت به تهران در یو و

 ی کتاب.ناتمه و ، در تیییر اوضاع، در صحت زن گوید1313اردیبهشت 

نیز ویژگی دیگری است برای   بندیعنوان  ها از نود شاعر باشد، ایناگخخر عنخخوان گحتارها و جکایت د(

یکی از  ویژه نوسخخرایان، مهم و هنزد شخخاعران معاصخخر بگذاری بر شخخعر نامگذشخخته از این،  های او   مثنوی

 شود.تلقی می شعر های امروزی بودنِصهمشصّ

اش، دو غزل شخخخش بیتی محصخخخّ  و هنگخام نقخ  یکی از ناطرات جوانی  یهبهخار در نلال این منظومخ  ه(

( به وزن و بهر منظومه وارد مثنوی کرده اسخخت که هر دو کار 77  و نیز یک ق عه )همان: (53و  26 :همان)
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البته ووردن غزل   .با دیگران متحاوت کرده استسرایی  هدر جبسیومیز بودن، کار شاعر را  نظر از تحنّنصرف

 .3ی پیش از بهار هم سابقه داشته استو ق عه در مثنو

 زندان یههای مهتوایی کارنامویژگی -2 -5 -3

البته با رعایت جوانب  -  ای اسخت منظوم که شخاعر فرصخت یافتهنامهسخرگذشخت  ،«زندان  یه»کارنام ( الف

نتناق ها و انتقادهای اجتماعی و سخیاسخی نود را در روزگار ادغدغه -  اجتیاط از سخوی تأمینات و شخهربانی

ی او، وضخع و ، تحتیش نانهدر شخب عید  ی بهاربه نانه   شخهربانیمأموران تأمیناتِ رضخانانی بیان کند: ومدنِ

تأمینات، بلاتکلیف گذاشختنش، زندانی کردنش در   یهادار جال زن و فرزندانش در این اوضخاع، بردن او به

شخرح شخکنجه شخدن زندانیان،   -که بسخیار مصوف بوده   -  ، انتقالش به زندان نمره یک1312روز عید نورز  

ذکر نام بسخیاری از اشخصاص جقیقی و جقوقی اعم از مأموران زندان و راسخای شخهربانی همچون فصرایی،  

چون مدرس، بهبهانی،  مسخخلکان شخخاعرم، سخخرپاس مصتاری و دوسخختان و همسخخرتیم درگاهی، سخخرتیم ویر

 نی شدن بهار:از ماجرای اجضار و زندچند بیت ا... فرنی یزدی، عشقی و

 داشخت امخخخخخسخخخخخخال مخخخخخاه فخخخخخروردین 

 اول صبخخخخم و ونخخخخخخخخر اسخخخخحخخخخنخخخخخخخخد 

 بخخخخخاغخخخخخبخخخخخان شخخخخخخخخخخخد به در شختابنده

مخخأمور  ون  بیص  و  این جیص   انخخخخخخخخدر 

 ورود فخخخخخخخخرمودنداجخخخخخخخخازت  بخخخخخخخخی

 مخخخخخخخخخخن در افتخخخخخاده سخخصت در بسخختر

 ی نخخخالخخخیشخخخب نخخخخخخوروز و کیسخخخه

 قسخخط قخخخخخخرض اسخخت غخخخخخخوز بالا غوز 

 نخخخخخخخخه اجخخخخخخخخازت کخخخخه شخیلی وغازم 

 هخخخخا نمخخخخایخخخخنخخخخده ام سخخخخخالبخخخخخخخخوده

 نخخخخخخخخویس بخخخخودم منروزنخخخخخخخخامخخخخخخخخه

 کخخخخخخخخخخارم ونخخخخخر به کاسخخبی پیوسخخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چین هخخخمخخخچخخخو افسردگخخخخخخان بخخخر ابخخخرو  

 شخخخد صخخخخخخدای در سخخخخخخرای بخخخخخخلخخخنخخخخخخد 

 تخخخخخخا ببیند کخخخخخخه کیست کخخخخخخوبخخخنخخخخخخده 

 ن و جسور ابخخخخخخا دو تخخخن همچو نود عو

 !« میهمخان بودنخد»این چخه جرف اسخخخخت؟

 کخخخخخخخخخام و درد کخخخخخخمخخخخخر زمخخخخخخبخخختخخخلای  

 ت عخخخخخخالی نخخخخخخخخخرج بخخخسخخخیخخخار و هخخخمخخخّ 

 بخخخخخخایخخخخخخدش هخخخمخخخیخخخن امروز داد مخخخخخخی

 بخخخخخخرون تخخخازم نخخخخخخه کخخخخخخزیخخخخخخن مملکت  

 هخخخخا از نخخخخخخروشخخخخم وکنخخده گخخخخوش

 بخخخخخخا افخخخخخخاضخخخخخخ  جخخخلخخخیس بخخخودم مخخخن 

 ...بخخخخه نخخخخریخخخخد و فخخروش بردم دست

 (10-6 :2، ج1336)بهار،                      

زنخدان  ی  هخای ادبی کخارنخامخهترین ویژگینمخایی از مهمگویی و جقیقختروایخت و توصخخخیف و واقع  ب(

گذرانده، در   جضخور داشخته و برنی را نیز از سخر اتحاقات یهطور مسختقیم در صخهنچون نود بهشخاعر   .اسخت

ای در کار باشخخد، ونکه قصخخد مبالیهنگر اسخخت و همین مسخخأله، بیتوصخخیف جزئیات بسخخیار دقیق و جزئی

نخاظر بخه توصخخخیف بسخخخیخار دقیق جزئیخات و  -  راوی     در مقخام  او   کنخد.رنخدادهخا و اوضخخخاع را بخاورپخذیر می
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پردازد. توصخیف سخر و وضخع و جالات مأموران تأمینات، توصخیف بندهای زندان، فضخای درونی  ها میصخهنه

  و... از  زنخدانیخان  یه، شخخخکنجخ و بیرونی ون، رفتخار بخا زنخدانیخان، غخذا نوردن و قضخخخای جخاجخت کردن زنخدانیخان

 :زندان را نیرومند کرده است یهرنامنمایی کاجقیقتهای واقعی و مواردی است که جنبه

 بعخخخخخد معلخخخخخوم شخخد که این جضخخرات 

 کخخخخخودکخخخخخان گخخخخخرد بنده جمع شخدند 

 گحتخخخخخخی ون جمخخخخخخع را عزا برداشخخت

 رنگی ریخخخخش جخخخخوگنخخخخدمخخخخی، سخیه

 گحت تحتیشخخخخخخکخخخخخی کخخخخخنخخخخخیم اینجا 

 از شخبسختان گخخخخخخخخخخرفخخخخختخخخخخه تا جایی 

 قخخخخخبخخخخخ  و مخخخخخب  و قباله و اسخخناد 

 کخخخخخخخخرد در هخخخخم و بر هم جملخخخخه را  

 کخخخخخخخخه ببصشید بخخخخخخخخا شمخخخخخخخخا باری 

 

 

 

 

 

 هخخخخخخر سخخخخخخه هسخخختخخخند عضخخخو تأمینات

 همچخخخخخخو پخخخخخخروانخخخه گخخخخخخرد شمع شدند 

 سیلخخخخخخی ون نخخخانخخخخخخه را ز جخخخا برداشت

 ای، لنگیچشمخخخخخخی، میخخخخخخانخخخخخخهریخخخخخخزه

 های شماتخخخخخخا چخخخخخخه بخخخخخخاشخخخد نخخخوشته

 های شماتخخخخخخا چخخخخخخه بخخخخخخاشخخخد نخخخوشته

 دفخخختخخخر و مخخخحخخختخخخر و سخخخخخخواد و مخخخخخخواد 

 ریخخخصخخخت در یخخخک جخخخخخخوال بخخخر سر هم 

 در اداره اسخخخت مخخخصخخختخخخصخخخر کخخخخخخخخخاری 

 )همان(                                              

های دیگری هم دارد  ها، جنبه سرودهزنداندیگر  در میان    زندان  یه کارنامشدنِ  »متحاوت« بودن و »یگانه«

های جاکمیت و رفتار کارگزاران ون با مردم و ازجمله با زندانیان  شجاعت شاعر در انتقاد از سیاست و ون  

دهد، به  کار به او نمی  یین کرده، اجازه نشجکومت، شاعر را که روزگاری کسی بوده است، نانهاست.  

در ،  ...و  هایش روی ووردشود به کاسبی و فرونتن کتابمجبور مید، به تنگدستی افتاده،  گیرندمتش نمی

و اکنون   پایگاهی رفیع  ،نظیری دارد و هم در دانش  اجتماع تجارب کمئجالی که هم در سیاست و مسا

. بهار در توصیف وضع و جال  زند شاعر می وتش به جان  ، شیون زن و فرزندانش هنگام جلب او در شب عید

به درد می  گوید تخأثیرگخذار سصن می انگیخز و  چنان رقت   ، نود  از چشمانش  که دل نواننده  وید و اشک 

بسیار قوی و تأثیرگذار است، اما با این همه    ،زندان  یه « در این بصش از کارنامشود. عنصر »عاطحه جاری می

شکایتش نیز   .شودتسلیم وارد نمیبیند، هرگز از موضع ضعف و  اش میستمی که در جق نود و نانواده

  رو از اینهنوز تسلیم نشده،    .کندنود هموار می  همه تنگی را بر  این  ،میرورانه و دلنذیر است و با مناعت طبع

 گوید:برد و میشجاعانه از شصص شاه نام می

 چاپلوسخی کنخم غلام شخوم   سصت گیرنخد تا کخه رام شوم 

 زیخر بار »رضا« نصواهم رفت   جا نصواهم رفت ها ززین تکان

 به که نوانم قصیده در دربار   فخروشخم کتخاب در بخازار گخر 

 ( 7: 2، ج1336بهار، )                                                                        



 143-167، صص 24ی ، شماره 7ی های ادبی، دوره ی مکتب نامهپژوهش 

 

بصش شایسته  که  است  یادووری  »کارنامه ی  مثنوی  پایانی  زندان«  های  با    پس ی  اجیاناً  و  شاعر  وزادی  از 

های وغازین ون، افشاگرانه و شجاعانه نیست، بلکه به اقتضای  ملاجظاتی تکمی  گردیده، بنابراین همچون بصش 

شاعر که نواستار وزادی و ورامش شاعر بودند،    ی برنی دوستانِها و سحارش   ها اجتمالًا نیرنواهی   اوضاع و 

ی زندان از منظر تهقیق  کارنامه مثنوی    ، ین همه با ا   . اندیشانه و با گذشت و اغماض از اوضاع همراه است مصلهت 

توان گحت  زندان و زندانی در روزگار پهلوی اول، یک سند مهم و میتنم و معتبرِ دست اول است و می   ی باره در 

 ( 86:  1374)سنانلو،  .  یگانه است   ، ضاع و مستند بودن م الب او   ی ه بیان استادان بصشی و  لهاظ وگاهی به 

ی زندان« و چه در برنی وثار دیگرش، مضخخخامین و موضخخخوعاتی را از بهار، چه در مثنوی »کارنامه ( ج

همچون روسخو، مولیر، لافونتن، مونتسخکیو،   -  و عمدتاً اروپایی -  های ادبی و غیر ادبی غیر ایرانیتشخصصخیّ

صخورت مسختقیم و یا فقط نام به داروین، کنحسخیوس و... اقتباس کرده و گاه در قالب جکایت و تمثی  با ذکر 

البته ترجمه و اقتباس از مضامین و موضوعات  ها، در شعر نود وارد کرده است.  ای از سصن ون با استناد به نکته 

کم از مشخروطه به  ها، دسخت ون   ی ه دانشخمندان و شخاعران و ادیبان غیر ایرانی و یا اسختناد به سخصن و وثار و اندیشخ 

نواه شخاعر نود از زبان بیگانه ترجمه کرده     بعد در میان بیشختر شخاعران و نویسخندگان ایران رایج بوده اسخت 

های چنین نمونه   ، دیگران به ون موضخخخوع و فکر رسخخخیده باشخخخد. در دیوان بهار   ی ه باشخخخد و نواه از راه ترجم 

شاعر و مستشرق انگلیسی    ی ه ، بهار، قصید 1313فردوسی در سال   ی ه مثلًا در جشن هزار .  شعرهایی کم نیست 

صورت ارتجالی در قالب مثنوی »جان درینگ واتر« را که از میهمانان جشن هم بود، به تقاضای جاضران و به 

 ( 293:  2، ج1336بهار، ر.ک، ) .  به شعر فارسی در وورد و در همان مجلس نواند 

 زندان  ی ه های زبانی و ادبی کارنام ویژگی   - 3  - 5  - 3

-ویژگی ون    یه زبان گحتار است و هم یه مند از جوزه« ساده و روان و بهر ی زندان زبان »کارنامه   ( الف

از   . کاربردهایی های بهار ووردیم، در نود دارد هایی را که پیش از این در بهث از دستگاه زبانی و ادبی مثنوی 

پف کردن، کتک، سِحت، زرّ و زرّ،  : جیص و بیص، این چه جرفی است؟، یارو، پفنظیرِ  رزبان کوچه و بازا 

مَحتر، سواد و مواد، مَشتی، نروپُف، نُر و نُر، لَنگ کردن )درنگ کردن(، اینور و ونور،  غرّ و غر، دفتر و  

 .  ...و هنگحت، سَلندر )بیکار و عاط (، اَلدنگ، تریاکی، ننُُر، نُنکُ )لوس(

کاربستِ فراوان  است  نصست  عمده  دو مهور  طور گسترده مبتنی بر  زندان، به  یه دستگاه ادبی کارنام  ب(

نیز فراوان   روزگار بهارکه در کار شاعران هم  ار زبانزدهای رایج در زبان کوچه و بازار و تعبیرات زبان گحت

ع تشبیه تمثی  در مثنوی تنوّ». تمثیلیه یه المث  و استعار، ضربگسترده از تشبیه تمثی  یهدوم، استحاد است.

کارگیری ون را نیز در پی وورده است. بر  ها و شگردهای به ع گونه نود تنوّزندان بهار، نودبه   یهکارنام

 هتمثیلیّ  یه استعار  فشرده وزندان را در قالب تشبیه تمثی  نیمه  ی هکارنامرویکرد بهار در    تریناین اساس عمده 

اوج زیبایی کار بهار  ها و زبانزدهای کنایی،  در نق  مثََ   امّا   (97:  1400نژاد،  )فارسی و صادقی  «.توان دیدمی
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 . بردچندان تازه را در سانتی امروزی به کار می های نه ها و مثََ زندان هنگامی است که کنایه   یه در کارنام

    در روغن  غرق  نانت ونجاست   ت عالینرج بسیار و همّشود:  هایش دیده می نمونه   ،در برنی شواهد زیر

ر و صد  یک قِ    برد نتوان دو هندوانه به دست   تر از مادرای مهربان دایه    زیستن به دست نداستردن و  م

بهار می    هزار غربیله    بالاتر از سیاهی رنگنیست     فروشنده نود نریدار است  نود   نشودبه یکی گُ  

   الرمّ رَدب را دزد  ماندة  وبورن و  مانده بود پ   زندبکاهدان  دزد ناشی به  چوب قهرت در وستین کردند 

شود   بهر فاطی نمی ما نصواهیم نیر شرّ مرسان   پاچه را ور کشید بالا مرد   اندر کلاه ایشان نیست  یپشم

 .  ...وتنبان 

را جادثه  ون  اینگونه  برد و تشخبیه تمثیلی را در داسختانی از جوادث زندان به کار می  ،در مواردی نیز بهار

گوی او بخا دکتر وکخاربسخخختِ تمثیخ  »سخخخکخّه بر یخ زدن« در گحخت  .کنخدبرای مصخاطخب واقعی و عینی می

 تمثی  کناییِ( و اسخخختحاده از  673:  2ج ،1390  ،)ر.ک، بهار شخخخهربانیزندان  رییس بیمارسخخختان   ،الدولهعلیم

 یک و شخخکنجه شخخدنِ او  یهکلیمیان مهبوس در زندان نمر  یهنمایند  ،در داسخختان اجوال »هایم«  »هردوانه«

  ( از این نوع است.674)همان: 

م کردن زندان بهار، نلق تصاویر اثباتی و مجسّ  یه کردهای تشبیه تمثی  در مثنوی کارنامیکی از کار

.  یاری ون، لذّت جاص  از فهم و ادراک را به نواننده ع ا کرده باشدها در ذهن مصاطب است تا به  ون

نردمندانه است که بر اساس    یه »نوعی معادل  ،منظور از تصویر اثباتی  ( 103:  1400نژاد،  )فارسی و صادقی 

می   ی هراب   شک   همنشینی  و  نظمجانشینی  و  معنی  ندمت  در  و  است  ی هدهند گیرد  )فتوجی  .«  اندیشه 

کار دانا    //نمونه: مکر در دستگاه ایشان نیست/ پشمی اندر کلاه ایشان نیست.  برای(   60:  1386رودمعجنی،  

 یکی بود پیوست/ برد نتوان دو هندوانه به دست. 

 ای کهن اشاره کندت یا داستان و افسانهتشخبیهاتِ تمثیلی که یک سخر ون به شخصصیّ  ،زندان  یهدر کارنام

مهو  //گوی سخبقت ربوده از ججاج /تلمیهی( کم نیسخت: در سخیاسخت ز فرط کین و لجاج - )تشخبیه تمثیلی

معادله به کار   صخورت اسخلوبگاهی نیز تشخبیه تمثی  به ریز/ نام تیمور و شخهرت چنگیز.کرده به ننجر نون

 وز مبال باید رفت/ با شتر در جوال باید رفت.رفته است: با قلا

نخاگواری نخاطرات رنج   ج( انخدکی تلصی و  اینکخه  زنخدان را در کخام نود و   ووربهخار، گویی برای 

لای ابیات و در نلال روایت پیشخخامدها، نمکی از  طنز و هشخخعرش کم کرده باشخخد، گاه در لاب  یهنوانند

دهد و از درون و بیرون ون مثلاً وقتی زندان »نمره یک« را شخخخرح می  .پاشخخخیده اسخخختهجو و شخخخونی هم  

 گوید، سصنش نالی از طنز و شونی نیست:می
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 در دم در قخخخلاوزی بخخدپخخخوز

 مخبخال بخایخخد رفخت بخا قخخلاوز

 نخداد فرصخت ریسخت   ور قخلاوز

 هسخت عیشی منظخم و عخالخی

 روز هر دو ساعت عوض شود شب و 

 بخخا شتخخر در جخخوال بخایخد رفخت

 جخخالت زیخر جخامخه دانی چیسخت

 جخخای بعضخی ز دوستخان نخالخی

 (27: 2ج ،1336بهار، )                

سنایی است که بهار در   بلخ  یه کارنامزندان تاجدی تقلید از  ی ه»کارنام : نویسدکوب میاستاد زرین   ( د 

  ی هتأثیر سنایی و جدیقه و کارنام    (312:  2535کوب،  )زرین   «.دستی و هنرمندی نشان داده استهون چیر

گوید شبی سنایی را به  زندان می  یه هار در اوانر گحتار دوم کارنامباین منظومه وشکار است و    بلخ او بر 

نواب دیده که شاعر را از سر ل ف و مهر نوانته و با او همدلی کرده است. بهار نیز این دیدار رایایی را  

د و به  ص  نمایی چون سنایی متّگیرد تا نود را به قدسیاننرسندی تصمیم می  کرده و از سر  تعبیر به نیر

ها »هنرتوزی و سصنرانی« نیست، بلکه »نیالات مرد  کند که این اما اذعان می   او دفتری ترتیب دهد یهشیو

  مندیدر بهره   ،جدیقهو    بلخ   ی هکارنام زندان، علاوه بر برنورداری از وزن و بهر    ی ه کارنام  « است.زندانی

و  مایه از   هجو  و  طنز  جکومتیهای  اشصاص  برنی  از  بردن  نام  و  غیر جکومتی  م ایبه  )شاهزادگان،    و 

در مبهث و نیز  ها  ها و تمثی جکایتنق     و در  بلخ   ی هکارنام، به  هاو معرفیِ ون  غلامان و شاعران(لشکریان،  

شباهت    جدیقهبه  کار و کردار جهان،    یه« و تهلی  و تعلی  جکیمانوغازین این اثر با عنوانِ »در نلقت جهان

های زندان و  و رنج به نوعی در مقاب  سصتی  ،  اییگویی بهار با استمداد از مقام معنوی و عرفانی سن  .دارد

یش از  زندان« ب  یهدر عین جال باید به یاد وورد که »کارنام   .کرده استنود را تقویت می  یهتبعید، روجیّ

 شناسی بسیاری دارد.های تاریصی و جامعهعلاوه ارزش به .است بلخ  یه کارنامبرابر ججم  پنج 

 گیری نتیجه -4

هایش به زبان . زبان او در مثنویهای ماندگاری نیز سخروده اسختنظیرش، مثنویقصخایدِ کمبهار در کنار 

یکرد بهار، علاوه بر اقتضخای بازار گرایش بسخیار دارد و این روهای کوچه و گحتار و کاربرد تعبیرها و واژه

نگاری او و نویسخی و روزنامهمقاله  یهسخو، به سخابقزبانی شخاعران از مشخروطه به این  یهروزگارِ او و تیییر ذائق

چون بهار    ، به شخاعرِ اسختادیگردد. ظرفیتّ ذاتی قالب مثنویبرمی  اش به »زبان مردم«شخصصخی  یهنیز علاق

انلاقی،  شخخصصخخی،  موضخخوعات گوناگون  هایی نیز باشخخد و در این قالب به دنبال نوجوییامکان داده که 

در شعر وارد کند و در این      روز را به گستردگیئو مسا  میهنیی،  ملّدوستانه، اجتماعی، تاریصی، انتقادی، 

بسخخراید. این مثنوی بلند که نود در   «زندان  یهکارنام»فارسخخی را با نام   یهسخخرودترین زندانمیان محصخخّ 

جکم کتابی مسخخختق  تواند بود، ناطرات زندان بهار و توصخخخیف دقیقی اسخخخت از شخخخرایط زندان و اجوال  

بسخخخیار ارزشخخخمند اسخخخت. دسخخختگاه ادبی    تاریصیشخخخناسخخخیِزندانیان در روزگار پهلوی اول و از نظر جامعه
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تشخخبیه  یهزندانِ او، عمدتاً بر توصخخیف، روایت و کاربسخخت گسخخترد  یههای بهار و از جمله کارناممثنوی

 های فروان، در کنار صمیمیّت و سادگی زبان استوار است.المث ها و ضربویژه کنایههتمثی  و انواع ون، ب

 نوشت پی

: 2، ج1339 بهار، :)رک  ،منتشخرکنندگان دیوان بهار ومدهتوضخیم این شخعر از قول که در البته چنان .1

او از    ده و پس از مرگکرنویس نب و پخاکنود شخخخاعر مرتّ  را  «ن خاب بخه زن»  شخخخعرِ(  238-239

های موجود در شخعر، انسخجامیها و بیبسخا برنی افتادگیچه اسخت.  لای وثارش به دسخت ومدههلاب

 .ناشی از همین مسأله باشد

ج   ،1336  شخهریار،« )ر.ک، ای بلند در ذکر محانر ادب ایرانمنظومهشخهریار نیز شخعری دارد با نام » .2

گوی را از رودکی تا روزگار نودش وورده و گاه ( و در ون نام بسخیاری از شخاعران پارسخی361: 3

ا در سخانتن ای رنیز چنین تجربه   مردانید نصخرال یاها اظهارنظری هم کرده اسخت. زندهون  یهدربار

بیش از دوهزار شخخخاعر را از  نخام ( دارد کخه در ون 1371) «سخخختی  سخخخصن»تخاریخ ادبیخات منظوم بخا نخام 

 رودکی تا نیما وورده است.

نمونه  .3 دیدن  ر.ک:برای  جمله  از  گذشتگان،  نزد  در  کاربرد  این  )  های  منوچهر    ( 1385جوکار، 

های  پژوهش  یه فصلنامگذشته و معاصر«،    یه نموننامه با تأکید بر دو  »ملاجظاتی در سانتار ساقی

 . 123-99 :، تابستان و پاییز13-12، ش 3س، ادبی

 منابع 

عرای بهار«،  الشخ ملک  یه»از ناطرات ادبی دکتر پرویز نات  نانلری  دربار  (،1370)  الهی، صخدرالدین −

- 394 :10، ش3، سشنناسنینایرا  یهمجلبا دکتر پرویز نانلری،    گوی صخخدرالدین الهیوگحت
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Abstract 

Malek osh-Sho'arā Bahār is considered to be one of the masters of Persian 

ode, but his masnavis were a strong means for him to depict various personal, 

social, political, historical and critical concerns. Since Bahar's masnavis 

constitute a significant volume of his poetic works (348 pages), his artistic 

personality and poetic performance cannot be properly evaluated if these 

masnavis are neglected. In the present research, while discussing the poet’s 

art of masnavi writing, fourteen of his masnavis are briefly introduced and 

his "Prison Poems", which are the most detailed Persian prison poems, have 

been examined and analyzed using descriptive and structural analysis 

method. This research attempts to show that Bahar has expressed his interest 

for innovation in poetry in masnavi writing. Moreover, in his use of a 

language influenced by street language and terms and phrases of spoken 

language, he created a moderate level of literary elements such as simile, 

allegory and allusion in these masnavis. However, description, narrative, 

simile, allegory and its types, especially proverbs, irony and allusions, are 

the most important literary elements in his "Prison Poems". Apart from their 

literary value, “Prison Poems” contain first-hand information about political 

strife and arrests of opponents and critics of the government and the state of 

Iran's prisons; in general, they are historically and sociologically valuable for 

the study of Iranian society in the previous century. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Mohammad-Taqi Bahar (1886-1951 AD), a man of politics, culture and 

literature, is one of the "pioneers of today's literary modernism in Iran", "a 

great reviver of the traditions of ancient poets in our time" (Zarrinkoub, 

2535: 324) and, according to Dr. Khanlari, "the last great writer of Iran" 

(Elahi, May 1991: 398). Bahar's poetic achievements are rich and colorful in 

terms of subject matter, content, and format. However, it is impossible to 

have a thorough understanding of his art by only relying on one aspect of his 

work, that is, his odes. Indeed, Bahar's masnavis show other aspects of his 

personality and poetry that may not have appeared in his other poems. His 

masnavis are generally dedicated to social, historical, cultural, moral and 
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educational concerns, and along with some of his odes, are the manifestation 

of the issues and events of his time. In these poems, without the limitations 

imposed by the form of the ode, Bahar has had the opportunity to deal with 

various topics and to explore different fields; in other words, Bahar’s novelty 

is manifest in form of masnavi.  

Research Questions and Methodology 

In this descriptive-analytical article, I intend to briefly introduce and 

examine Bahar’s important masnavis and answer the following question by 

focusing on his “Prison Poems”: How successful has Bahar been in writing 

his masnavis?  

Conclusion and Findings 

In addition to his great odes, Bahar has also written memorable masnavis. 

His language in these masnavis is close to ordinary, spoken language and 

street talk. Bahar’s approach to poetry is attributed not only to the change in 

the taste of poets after the constitution, but also to his background as a 

journalist as well as his personal interest in the "language of the people". The 

inherent capacity of masnavi has allowed a master poet like Bahar to look 

for novelties in this form and to include various personal, moral, social, 

historical, critical, national, patriotic and current issues in his poetry, and to 

inscribe the most detailed work of prison poetry called "Prison Poems". This 

long Masnavi, which could be considered as an independent book on its own, 

constitutes the memoirs of Bahar's prison time and is an accurate account of 

the conditions of prison and its prisoners during the first Pahlavi era; it is, 

therefore, of immense socio-historical value. The literary structure of Bahar's 

poems, including his "Prison Poems", is primarily based on description, 

narrative and the wide use of allegory and its different types. It is also known 

for his frequent use of allusions and proverbs, and is centered around 

sincerity and simplicity of language. 

 




